
 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 1                               

 
 

 سينا فيلسوف بزرگ ايران زمينابن 

 

 *يعسوب عباسي علي كمر
 ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروانأعضو هي

 

 كيده چ

 
مقاله ابن سينا فيلسوف بزرگ ايران زمين يا پيش گفتاري در مورد به وديعت گذارده نشدن مظاهر                  

انديشه و حكمت و فلسفه در نهاد آدمي شروع و اينكه فيلسوفان گروهي از متفكران جامعه هستند                 

دهند  ررسي قرار مي  هائي را درباره علل وقوع حوادث و كائنات مورد نقد و ب            ها و پاسخ   كه پرسش 

اند و اينكه درست     و در مورد جهان و جهانيان سخناني دارند و در لزوم فلسفه نظراتي ارائه كرده               

آموزند فيلسوفان هم در كنار آنها در جستجوي حقيقت قدم           است انبيا ملت را شرايع و اخلاق مي       

براين فلسفه مبايستي با    دارند و معتقدند سخن خوب را از هر كه باشد بايد فرا گرفت بنا                 برمي

هائي كه در حكومت وقت داشته و          دينداري ندارد آنگاه به شرح زندگي بوعلي سينا و سمت            

چگونگي شخصيت علمي او از ديدگاه دانشمندان تشريح و از داستان وي با ابن مسكويه و                     

مورد استفاده  همچنين از تاليفات ارزنده او نام برده كه از مهمترين كتابش شفا و قانون است كه                   

باشد سپس به فلسفه اسلامي كه بنيانگزارش فارابي و به بازنشاندنش بوعلي سينا                 دانشمندان مي 

اشاره شده و خلاصه از برخي آراء شيخ در مورد اثبات واجب الوجود با دلائل متقن و معتقدات                   

 و نظاير آن و     او در متصوفه و مراتبي كه ابن سينا براي متصوفه قائل است مانند زهد و عرفان                  

همچنين ضرورت نبوت در جامعه را با دلائل صريح از نظر فلسفه بيان داشته و جنبه ارشادي و                    

داند و در خاتمه تأثير      عملي انبياء را براي نزديك شدن مؤمنين به نظام هستي جزء ضروريات مي             

 . ت محيط در موجود آمدن دانشمندان و چگونگي آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته اس

 ٧٢٦١٦٥٩  ت ٣٤ خ آبكوه شهريار شمالي داخل كفاش پلاك –مشهد : آدرس *
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 پيش گفتار 

 
ترين مظاهر انديشه بشر حكمت و       بدون ترديد طبيعتاً در نهاد آدمي نيروي انديشه بوديعت  گذشته شده و عالي             

شود از اين رو نبايد ترديد كرد كه فيلسوفان و        فلسـفه و افكـار و عقايدي است كه درباره تبين جهانيان ابراز مي             

كنند و در اثر پژوهش عميق       تند كه در تمام مظاهر زندگي بشر دقت مي        ترين افراد جامعه هس    دانشمندان برجسته 

ها  سازند ، بنابراين در هر كشوري ده       دركائـنات از علـل و چگونگي وقوع وقايع و حوادث ديگران را مطلع مي              

افراد و توان يافت كه اين امر خطيررا بر عهده دارند ، و هر اندازه در اجتماعي وجود اين  تـن از مـتفكران را مي    

هاي منطقي و فلسفي زياد باشد شور وشوق دانستن و فهميدن آن قوم بيشتر خواهد شد و مردم                   پرسش و پاسخ  

اند  كنند ، در مهين ما نيز اين امر مهم را از قديم جماعتي برعهده دارند ، و توانسته               معني زندگي را بهتر درك مي     

ر دهند ، و شكي نيست كه انسان با گذشت زمان هر        هـا و پاسـخهاي را مورد بحث و نقد و بررسي قرا             پرسـش 

ها پي ببرد در رفع آنها خواهد كوشيد ، از روزگاران پيش از يونان قديم و شايد                  ها و نقص   چـه بيشـتر بـه عيب      

اي خاصي داشته و يا دست كم        اند و هر كدام بنوبه خود فلسفه       هـزاران سـال پيش از آن فيلسوفاني آمده و رفته          

هاي  اي هم در مورد فلسفه و فيلسوفان پرسش        اند ، از طرف ديگر عده       جهانـيان سخناني داشته    دربـاره جهـان و    

گونـاگون دارنـد كـه فلسـفه چيسـت ؟ و چـه نقشي در اجتماع دارد ؟ و با وجود راهنمائي پيغمبران نيازي به                          

ت كه تخم شك و ترديد      اي معتقدند كه فلسفه يك نوع علمي اس        فلسفه و وجود فيلسوفان دارد يا نه ؟ زيرا عده         

كند و اگر فلسفه هنري داشت اين همه مخالف و           افكـند و مـردم را به مبادي اعتقادي مشكوك مي           در دلهـا مـي    

تراشيد صدها تن با فلسفه و فيلسوف مخالفند جالب توجه اينكه مخالفين مردمان بي               دشـمن براي خودش نمي    

 . علم و دانش هم نيستند

توان  ان پرسش از اين قبيل در مورد فلسفه داشته و هنوز هم دارد لكن بطور كلي مي                هـا و بلكه صدها و هزار       ده

 . ها را به چند دسته تقسيم كرد  اين پرسش

 .  برخي از آنها چنان مشكل و ذهن فرسا است كه هنوز پاسخي صحيح به آنها داده نشده است -١

ارزد ، لذا رويهم رفته بايد گفت كه اصولاً          دنش نمي باشد كه به پاسخ دا     اي هم چنان ناروا و نادرست مي        پاره -٢

ايم ؟ آيا از آمدن و رفتن سودي هست و اين            فلسـفه دربـاره جهـان هستي و زندگي چيست ؟ و چرا بدنيا آمده              
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ايم بايد رخت بربست  به       سـود بـنفع كيسـت ؟ و ايـن آمـدن و رفتـن براي چيست ؟ چرا هنوز جا گرم نكرده                      

 . زند  اين قبيل مسائل كه فلسفه دور اينگونه مسائل چرخ ميسراي ديگر شتافت و از 

آموزد تا مردم سعادتمند شوند فيلسوفان هم در كنار          گويند درست است كه انبيا ملت را شرايع و اخلاق مي           مـي 

جويند و در اين راه از قواي انديشه  تفكر خود مدد گرفته و به جستجوي حقيقت                  آن زندگـي سـعادتمند را مي      

گذرند تا به حقيقت و اصول مطالب پي ببرند ،  دازد و بطور مداوم از محل شبهات آغازكرده و از شك مي         پر مـي 

كندد مورد شك و شبهه است تا اينكه پس از           فيلسـوف ميـنايش اينسـت كـه هـر چـه به ذهن انسان خطور مي                

قيق در طبيعت همه افراد وجود      جسـتجو از راههاي استدلال و براهين به يقين راه يابد آنها معتقدند علاقه به تح               

گر است چون انسان آزاد است كه افكار ، عقايد و پندارهاي  دارد امـا در وجـود فيلسـوف بيش از ديگران جلوه     

گونـاگون را مـورد مطالعـه و دقـت نظـر قـرار دهـد و ذهن خودش را محل تلاقي و تصادم افكار و سخنان و                         

 كه سخن خوب و افكار مفيد را از هر كس كه باشد بايد فراگرفت ،                هاي متعدد قرار دهند ، آنها معتقدند       انديشه

دارند كه معيار سخن خوب چيست ؟ و با كدام الگو بايد سنجيد تا به حقيقت    در ايـن مـيان مخالفيـن اظهار مي        

رسـيد ، براي فيلسوف اين امر روشن و واضع است كه فكر انسان طبعاً ازاد است هر قدر سختگيري و فشار بر                 

هاي بزرگ  توانند بقيد عبوديت مطلق و بي قيد و شرط بكشند زيرا بسياري  از شخصيت      وارد آورنـد باز نمي    ان  

علمـي در تحقيقات دانش شان روش منطق و علم را بكار بسته اند و در عين حال در زندگي  شخصي مردمان                       

 كند چنين مي گويد با دليل عقل        مؤمـن و ديندار هم بوده اند ابن سينا وقتي كه درباره معاد جسماني  بحث مي                

توان فهميد وليكن بايد ان را از شريعت حقه محمدي پذيرفت مي نويسند فيلسوف بزرگ                چگونگـي آنـرا نمـي     

شرق حاج ملاهاي سبزواري در انجام فرائض ديني  خويش از همه ثابت قدم تر بوده و يا اينكه فلان شيميدان،                     

ربه و آزمايش سركار دارند شايد در اثر بينش و ادراك خود ايمانش             طبيعـت شـناس ، فيزيكدان وغيره كه با تج         

از يـك عده مدافع دين محكم تر باشد بنابراين تحصيل فلسفه به نظر عده اي از فرهيختگان  دانش هيچ مباينتي     

ي بـا ديـندار بودن ندارد و نخواهد  داشت بلكه مي توان گفت در راه پيشرفت  دين قدم هاي عالمانه و موثرتر                       

 .دارند  بر مي
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 ابو علي سينا 

  :١عاقلي كار بو علي سينا است= ست عقل در كوي عشق نابينا

 يكـي از دانشـمندان بـزرگ جهـان و عظـيم تريـن فلاسفه ايران و زبده ترين عالم اسلامي  ابوعلي حسين بن                         

از اين دنيا رخت بر     ٤٢٨ ديده به جهان گشوده دررمضان و        ٣٧٠عـبداالله بن علي سينا است كه در ماه صفر سال            

بسـته پـدرش عبداالله از اهالي بلخ بوده و از عمال سامانيان در دوره حكومت نوح بن منصور از بلخ به بخارامد                       

و در قـريه بـنام خرمشن ساكن شد و از طرف حكومت وقت عمال آن قريه شد و در آنجا از قريه افشنه با زني        

برد بنابراين مي نويسد ابن سينا پيش از         دكي پيش دانشمندان مي   بـه نـام سـتاره از دواج كـرد پدرش او را از كو              

بلـوغ برخـي از علوم را ياد گرفته بود در ده سالگي قران را حفظ كرد و به تعدادي از علوم و ادب اطلاع يافت                    

پـدرش او را براي يادگرفتن حساب پيش سبزي فروشي كه حساب را خوب مي دانست فرستاد فقه را در پيش           

ل زاهـد كـه از بهترين سالكان راه بود فرا گرفت تا اينكه فيلسوفي بنام ابوعبداالله ناقلي به بخار آمد پدر                      اسـماعي 

ابـن سـينا او را در مـنزل خود جاي داد تا ابن سينا از او فلسفه يادبگيرد  وي در نزد ناتلي به قرائت ايسانوجي                           

نا بي برد و به پدر ا و توصيه كرد كه بجز تعليم             پرداخت در حين تعليم و علم نافلي به هوش و ذكاوت  ابن سي             

دانـش وي را بكـار ديگـر نگمـارد منطق و حل مشكلات اقليدس و مجسطي را پيش ناتلي به اكمال رساند در                        

ايـن هـنگام ناتلـي به گرگان مهاجرت كرد ابن سينا به تنهائي به تحصيل و تكميل كتب و شروح طبيعي و الهي                

 پـس از ديگري برويش گشوده مي شد و پس از چندي به فراگيري علم طب                 پرداخـت و ابـواب دانـش يكـي        

رغبـت نشـان داد و در اثر هوش و استعداد سرشار در كمترين  مدت طب را فراگرفت شانزده ساله بود كه علم      

طـب و فقـه را بخوبي يادگرفته بود از خودش نقل مي كند كه گفته است هر گاه در حل مسائل منطق و فلسفه                         

 علـوم ديگـر بـه مشـكل بر مي خوردم به مسجد رفته و نماز مي خواندم و به درگاه مبدع  كل لايزال ناله                           و يـا  

 .وزاري مي كردم شب كه فرا مي رسيد به مطالعه  مي پرداختم بسياري از مشكلات برايم حل مي شد 

ورد و كتاب ما بعد الطبيعه وقتـي كـه علم منطق ، طبيعي ، رياضي را بطور كامل فهميد آنگاه به علم الهي روي ا           

را خوانـد لكـن موفقيتـي بدسـت نياوردمـي گويد آن كتاب را چهل بار خواندم  ولي از فهمش مايوس شدم تا                 

ايـنكه روزي در بـازار وراقـان دلالي كتابي را به من عرضه كرد چندان رغبت به خريدش نشان ندارم ولي دلال           

                                                           
 ٣٠٠ ـ حديقه سنائي ص ١
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تاب را خريدم پس از مطالعه متوجه شدم كه آن كتاب ابونصر خيلـي اصـرار كـرد بالاخـره بر اثر اصرارش آن ك     

فارابـي اسـت كـه به اغراض ما بعد الطبيعه پرداخته و بدين ترتيب  بطور غير مترقبه يكي از مشكلاتم حل شد                        

 .روز ديگر بشكرانه اين مو هبت الهي پول زيادي بغقرا دادم 

ي را براي معالجه اش دعوت كردند ابن سينا هم          مـي نويسـند نـوح بـن منصور پادشاه بخارامريض شد پزشگان            

جـزء آنهـا بـود و بدين تريب پس از معالجه نوح بن منصور اجازه يافت تا وارد كتابخانه شخصي نوح گردد و                        

بـا مطالعه كتب مختلف انچه برايش مشكل و غامض بود حل گرديد در چنين موقعيت خاص بود كه ابوالحسن       

رد كه كتابي در علم عروض بنويسند وي كتاب جامع در عروض نوشت كه              عـروض از ابـن سينا در خواست ك        

هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرد يكي از همسايگانش بنام برقي  از وي خواست تا دانش يونانيان را برايش                     

  ساله  بود كه برخي از      ٢٠شـر ح دهـد ، ابـن سينا كتاب الحاصل والمحصول را برايش برشته تحرير در آورد ،                    

كارهـاي سـلطاني را بعهـده گرفـت و در اين موقع پدرش دار فاني را وداع كرد با مرگ پدر يك دگرگوني  در             

زندگـي او پديـدار گشـت و بـنا چار بخارا را ترك كرده و به گرگان رفت ، چون در لباس فقها در امده بود در        

هل مسيحي وساير بزرگان علم و ادب       گرگان با علماء و بزرگان مجالست داشت از جمله ابوريحان بيروني ابوس           

 .آن سامان مراوده و مجالست داشت 

 عازم ري شد و به خدمت مجدالدوله رسيد ومرض او را مداوا كرد تقريباً يك سال                 ٤٠٤ابـن سـينا حدوداً سال       

 به قزوين رفت و عهده دار وزارت شمس الدوله بن مجدالدوله شد ولي              ٤٠٥در آنجـا اقامـت نمـود و در سال           

 .هيان شمس از سختگيري ابن سينا بيم داشتند سپا

عاقبت بر او شوريده و او را گرفته و حبس كردند  هر چه داشت غارت  كردند واز شمس الدوله خواستار قتل                       

وي شـدند ولـي شـمس  نـپذيرف اما او را از دربار نفي كرد و پس از مدتي مريض شد و ابن سينا را بمعالجه                            

 مداوا كرد امير شمس الدوله ضمن  پوزش از وي مجدداً او را بوزارت منصوب كرد                 طلبيد ابن سينا مرض او را     

وي ضـمن  انجـام كارهاي وزارت به نوشتن كتابهاي قانون وشفا وتدريس آنها نيز مبادرت مي كرد مي نويسند                     

تا ٤١٢اي  بـا وجـود همه اينكارها وي از شب زنده داري شر ابخوري ، استماع خنياگري نيز غافل نبود در ساله                    

 بـر اثـر در گذشت  شمس الدوله و جانشيني پسرش ابن سينا از قبول شغل وزارت استنكاف نمود واينكار          ٤١٤

ماه در زندان ماند و پس از آزادي عازم همدان شد و به تأليف و               ٤باعـث گرفـتاري ومحبوس شدن او گرديد و          
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 اصفهان مهاجرت  در اين موقع جزء        تضـنيف بخـش مـنطق شـفا پرداخت و بعد از مدتي در لباس صوفيان  به                 

خاصـان و نديمـان عـلاء الدوـله شـده بـود و كتابـي هم در لغت نوشت عاقبت پس از اينهم گشت و گذار و                            

  بر اثر قولنج  كه بر وي  عازض شده بود دارفاني را وداع گفت و فات او را                     ٤٢٨مهاجرتهاي پي در پي درسال      

نوشته اند و معتبره او هم اكنون در آن شهر مزار شيفتگان حكمت      در همدان    ٤٢٨روز جمعـه اول مـاه رمضـان         

 .وفلسفه و عامه مردم است 

 مرتبه علمي ابن سينا 

بـدون شـك ابن سينا از بزرگترين و معروف ترين كساني است كه از نظر حدت ذهن و ذكاء و قريحه ذاتي در                        

اجم از او نقل شده وي در كار تحقيق         حـد كمـال بـود و داستانهاي معروف و شگفت انگيز در كتب مختلف تر               

فـوق العاده دقيق بود موشكافي مي كرد با اين وصف در شراب و مخالطت زنان زياده روي داشت ودر بسياري          

از شـبها بـه شرابخوري و سماع مي پرداخت گواينكه هر فرد كامل داراي عيبي هم هست مي گويند بزرگترين                     

ي عصر خود كلمات زشت و تندو خشن  بكار مي برد كه هرگز              عيـب شـيخ بدزبانـي او بـود نسـبت به فضلا            

داستان معرف بين او و ابوعلي      ) كان موذيا مهجنا  (درشـان يـك حكـيم و مـتأله نبوده بيهقي در تتمه مي نويسد                

مسـكويه را چنيـن تعـريف كـرده انـد كه روزي شيخ پيش ابوعلي مسكويه مصنف كتاب تجارب الام رفت در                  

شاگردانش هم بود شيخ جوزي پيش مسكويه انداخت و گفت تقدير مساحت اين جوز              مجلسـي كه عده اي از       

را به شعيرات معلوم كن ابوعلي مسكويه جزواتي چند در اخلاق نوشته بود پيش ابن سينا انداخت و گفت اول                    

 داري  تـو اصـلاح اخلاقت  را بكن تا من از تقدير مساحت جوز فارغ شوم زيرا تو به اصلاح اخلاق بيشتر نياز                      

 .تامن به تعيين مساحت جوز

ابـن سـينا داراي تالـيفات ارزنده ايست از جمله كتابهايش شفا درفلسفه قانون در طب النجاه خلاصه شفا است                     

الاشـارات و التنـيهات در مـنطق و حكمـت كـه داراي ده نهـج  در مـنطق و ده نمـط در فلسفه است و شروح                  

الحاصل «مشرقيه ، الجموع در عروض الميدء و المعاد در نفس           گوناگونـي بـر ايـن كـتاب نوشته شد الحكمه ال           

كـه فعلاً در دسترس نيست و بهترين كتاب كه در فلسفه بفارسي نوشته دانشنامه علائي است كه                  » والمحصـول   

بنام علائ الدوله نوشته وقول داده بود اين كتاب را در منطق طبيعيات ، هيئت ، موسيقي و ما بعدالطبيعه بنويسد                     



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 7                               

 

 ـ ي بـه سـبب حوادثـه گوناگون زمان نتوانست به اتمام رساند بعداً شاگردش ابوعبيد جوزجاني او را به اتمام                     ول

 .رسانيد 

كـتابها  و رسـالات مـتعدد ديگـري نـيز از اوبيادگار مانده است ، مشهورترين و مهمترين  كتاب شيخ كه مدتها                       

قوانين كلي طب است گويا بشاگردانش تدريس       مطمـح نظـر اطبا و پزشكان بوده كتاب القانون است  كه شامل               

مـيكرده ايـن كـتاب بـا  ارزش بـه زبانهـاي لاتين انگليسي فرانسه الماني و چند زبان ديگر دنيا ترجمه و مورد                          

 .استفاده دانش پژوهان خودي وبيگانه است 

 كه چند نفر    اش است  ابـن سـينا بـه عربـي و فارسـي شعر مي سروده و مشهورترين  شعر عربي او قصيده عينه                     

 : اي از آن قصيده  ازدانشمندان آنرا شرح و ترجمه وتفسير كرده اندو نمونه

 ورقاء ذات تعزز و تمنع = هبطت اليك من المحل الارفع 

 الخ .  وهي التي سفرت و لم تتبرقع –محبوبه عن كل مقله عارف 

اند  عرا در اشعارشان از او ياد كردهوي بـا اين ترتيب در ميان شعر و شاعري هم براي خود جا باز كرده حتي ش        

 .نا است يعاقلي كاربوعلي س= سنائي گويد عقل در كوي عشق نابينا است 

 ابن سينا و فلسفه 

ابـن سـينا در زماني بدنيا آمده كه از عمرتكوين فلسفه اسلامي تقريباً يك سده سپري شده بود درواقع مي توان                      

بذر به دست تواناي ابن سينا رشد كرده و بصورت درخت             آن گفـت فارابـي بـذر فلسـفه اسلامي را كاشته بود           

تـناور فلسـفه پديدار گشت  وي مشكلات و پيچيدگي ها را كشف و حل مي كردو آنها را شرح مي داد طوري          

فـروع را به اصول ارتباط مي داد كه از شريعت هم چندان منحرف نشود و كوركورانه راه را نپيمايد وبي جهت                      

 . نشود در فلوطين مستغرق

بنابرايـن بحـث و بررسي واظهار نظر در آثار شيخ كار بسيار مشكلي است  ولي از آنجائيكه گفته اند مالايدرگ                      

كلـه لايـترك كله هر آنچه كه فهميديم مي آوريم  بنابراين بررسي هاي تفكرات شيخ بستگي تام با درك و فهم                       

 .ارندنويسندگان دارد  كه هر كدام تا چه حد توانائي برداشت د
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 اي ازبرخي آراء و عقايد شيخ   خلاصه

ابن سينا با تمام وجودش مي كوشيد كه وجودخدارا با دلائل گوناگون اثبات كند كه               : در مـورد واجـب الوجود       

برخـي ازايـن دلائـل را از ارسطو اقتباس كرده و برخي ديگر را ازفارابي آنچه كه از ارسطو گرفته براهين علت                       

 بدانگونه كه در كتاب طبيعيات ايرادكرده و اغلب مترجمين مانند سير حكمت در اروپا               فاعلي وعلت غائي است   

گويد در   مـرحوم فروغي وكتب ديگر اين براهين را بطور مفصل نوشته اند اما آنچه كه از فارابي گرفته است مي                   

لوجود و اگر   اينكه وجودي هست هيچگونه شكي نيست بنابراين هر وجودي يا واجب الوجود است يا ممكن ا               

واجـب  الوجـود باشد مطلوب ما هم همين است اما اگر ممكن الوجود باشد مي گويد سرانجام ممكن الوجود                     

بـايد بـه واجـب الوجـودي منتهـي شـود و شـرح وبسـط مفصـلي در اين  مورد  دارد كه خلاصه اش اينست                             

 كه علت هاي آن بي      موجـودات بـه دو قسـم تقسـيم مـي شـود ممكن و واجب و در مورد ممكن معتقد است                     

نهايـت بـه تسلسـل مـي انجـامد و تسلسـل باطل است لذا آخر الامر بايد منتهي به واجب الوجود گردد و اين                          

واجـب الوجـوددر ضـمن ممكنات صحميح نيست زيرا اگر درممكنات باشد بايد جزئي ازآنها ومحتاج به تالي                   

 .گردد و هكذا بي نهايت تا به واجب الوجود برسد 

يف واجـب الوجـود مـي گويـد ، او موجـودي اسـت هر گاه غير موجود فرض شود محال لازم آيد                        و در تعـر   

 .بنابراين  ضروري الوجود است 

امـا ممكـن الوجودهـرگاه آنـرا موجـود يـا  غـير موجـود فرض كنيم محال بوجود نمي آيد و بهيچ وجه در او                  

 .ضرورتي ندارد نه در وجودش و نه در عدمش 

عتقد است كه شر امر سلبي و نسبي است كه بعداً عارض شده اما خير جنبه عموميت دارد                  ابن سينا در تصوف م    

و خـدا مصـدر اين خير است پس رسيدن به برترين انواع سعادت هم بستگي به شناختن اين خير دارد وي در                       

 و  سـعادت مذهـب افلاطـون را دارد بديـن معنـي كـه مـبدع اول سبب كمال خود ذاتاً سعيد است و بجز خير                         

 . شود  سعادت از او صادر نمي

 : وي متصوفه را در مراتبي قرار داده بشرح زير 

 .زاهد از متاع دنياروگردان است : الف 

 . عابد همواره در كار عبادت و راز و نياز است : ب 
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عـارف پيوسـته بفكـرت خـود در عالم عقول جولان دارد تا بنور حق آغشته گردد و كساني كه به فضيلت                       : ج  

 . اند در درجه عالي سعادت قرار دارند و آنان همان عارفانند ل رسيدهعق

 نبوت در نظر فيلسوفان 

در نظـر فيلسـوفان وحـي پيامـبري برتريـن تعبـيري اسـت كه عقل انساني با مشاركت و ياري عقل فعال بدان                         

كند  را براي او آسان ميرسـد و طبيعت پيامبران آنها را بمزايائي مخصوص گردانيده كه رسيدن به اين مرتبه     مـي 

و در راي صـوفيان نـبوت يـا حقيقـت محمـدي عـبارت است از انسان كاملي كه وجود نيز از او تقوم يافته و                           

كند و او را رسول      بعقـيده سلف نبوت بخششي است خدائي كه آنرا به هر يك از بندگانش كه برگزيند عطا مي                 

داند از جمله آنها ، صفا ، عقل ، كمال           در نبي شرائطي را لازم مي     گرداند تا تعاليم او را ابلاغ كند آنگاه          خـود مي  

توان نام برد و بنظر ابن سينا نبوت به چند         ، مخـيله و قـدرت بر اخضاع و واداشتن مردم به فرمان برداري را مي               

 . دليل فلسفي بدين معني نبوت قسمتي مكمل براي نظام هستي است : الف . دليل وجودش ضروري است 

كند بنابراين رسالت داراي دو      دلـيل ارشـادي كـه نبـي بوسـيله ارشاد مومنين را به نظام هستي نزديكتر مي                 : ب  

 جنـبه نظـري كه غايت آن نشر مبادي تعليم آسماني است شامل حقيقت نبوت و اثبات وجود                   -١:جنـبه اسـت     

 آن عبارت است از اتصال باشد و  جنبه عملي كه مربوط به نبي مي       -٢.باشد خـدا وحـيات آخرت و نظاير آن مي        

نبـي بـه عـالم افلاك سماوي و وجود واجب  وجود ، اما اعمال بشر از عبادت و كردار و اعمال اموري هستند                         

 . كه تقرب الي االله را دارا است و بالاترين نماد آن نماز است 

ل پذيرفت و در وجود ابن      بـا توجـه بـه اينكه ابن سينا بعد از فارابي آمده و با وجود فارابي فلسفه اسلامي كما                   

سـينا فلسـفه مشـائيان بـا فلسـفه غيبـي اسـكندرانيان و اشراق صوفيان و جدل متكلمان و حقايق ايمانيان بطرز               

خـاص و جالبـي درهـم آميخـت و آشتي يافت ، آنچه در كتب عالمان طب ، فلكيات ، طبيعات پراكنده بود در                        

توان گفت وي خلاصه معرفت     ديد و در يك كلمه مي     كتـب بوعلـي بـا اسلوب دقيق و استواري جمع آوري گر            

علمـي عصر خود بود ، كه مدتها پس از او كتابهايش مورد استفاده دانشمندان قرار گرفت ، ولي با وجود اينهمه                      

تـبحر و دانـش وي مخالفانـي نيز داشت از جمله ابووليد معروف به ابن رشد اندلسي در كتاب تهافت التهافت                      

بسبب عدول و انفراد از حكماي گذشته مورد سرزنش قرار داده ، ابوالبركات صاحب كتاب               چنديـن بار شيخ را      

المعتـبر در مورد علم باري تعالي بر ابن سينا انتقاد كرده ، غزالي ، شهرستاني ، امام فخررازي نيز در كتابهايشان                      
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 شافعي نيز از جمله مخالفان ابن سينا        بـروي ايراد و انتقاد دارند ، ابن اثير ، عبدبن اسعد يافعي ، ابن صلاح فقيه                

 . هستند 

باشد  گفت كه جسم دائماً در تغيير و تبدل و انحلال است ولي نفس ناطقه باقي و غيرمتغير مي                  بوعلـي سـينا مي    

بهمنيار فكر كرد او در     . بهمنـيار شـاگرد وي به او اعتراض كرد كه نفس هم تغيير پذير است شيخ پاسخي نداد                   

ست ولي ابن سينا رو به شاگردان كرد و گفت بهمنيار نبايد توقع پاسخ ازمن داشته باشد زيرا                  جـواب درمـانده ا    

 . او شك دارد آيا سئوال از من كرده يا كسي كه شبيه من هست بهمنيار مطلب را دريافت و سكوت اختيار كرد 

 تأثير محيط در دانشمندان 

گذارند محيط هم در پرورش دانشمندان مؤثر است         مي همانطوريكـه دانشـمندان در محيط تأثير         :تأثـير محـيط     

بنابرايـن اگـر بخواهيم شرح حال و بيوگرافي يك متفكر ، حكيم ، فقيه و شاعر و نويسنده را بنويسيم ضرورت                      

دارد اول محـيط او را بشناسيم و اوضاع و خصوصيات روزگار  وي را دريابيم ، جريانات سياسي ، اجتماعي و                      

 آن  عصر را بتمام معني بررسي كنيم تا علل بوجود آمدن شخصيت مورد            …و فرهنگي و    بحـرانهاي اقتصـادي     

 .نظر را با دقت بيشتر بررسي و بتوانيم كارهاي او را ارزيابي كنيم 

 و اجمالـي در مورد نظام شهري از نظر ابن سينا  وي درمورد نظام شهري معتقد به تعاون  است و مجتمع را به                   

دهد  ند ، مديران صنعتگران ، نگاهبانان و وظايف هر كدام را نسبت به اجتماع توضيح مي     ك سـه دسـته تقسيم مي     

داند كه مال بايد در خزانه دولت   داند  ماليات ، غرامات ، غنائم و لازم مي          آنگاه مصادر مالي را نيز بر سه نوع مي        

پرداخت شود وي معتقد است كه      كنند تامين و     سپرده شود تا هزينه افرادي كه براي نگهداري كشور خدمت مي          

كند و هميشه تابع     حـيات انسان با حيات حيوان اختلاف روشن دارد زير حيوان بر طبق غريزه  خود زندگي مي                 

اش تـابع اسـتنباط و تفكـرات خـودش است كه براثر آن از نظر نيازمنديهايش                  آنسـت ولـي انسـان در زندگـي        

 دارنـد و اين تعاون هم ممكن نيست مگر با تفاوت            گـردد و بـه تعـاون همديگـر نـياز           دگرگونـي حاصـل مـي     

هاي افراد كه محيط در پرورش افراد تأثير بسزائي دارد بنابراين براي مسئوليت اجتماعي اشتراك و تعاون                  كفايت

 . لازم دارد 

ه گويد مدبري لازم است تا سنن و شرايع را برنهد كه رعيت را ب              وي در مورد محيط و اجتماع و سنتهاي آن مي         

خـدا راهـنما باشـد و لازمه او اينست كه سنت و عقل در او جمع شود و با نيروي عدل و داد هر حقي راسالم                           
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كند كه او بايد به شريعت عالم و عفيف و شجاع باشد و در برابر سياستگران تباهكار مقاوم                   نگهدارد و شرط مي   

ور مردم و بندگان خدا را وكالت نمايد و بدين          و پايدار باشد و ميان علم و عمل جمع كند تا شايسته باشد كه ام              

كند از آنجائيكه ابن     سينا از مطالب و كارهاي ناپسند و تباهكارانه در اجتماع نهي مي            تـوان گفـت ابن     طـريق مـي   

بيند كه همه فلسفه و حقايق فلسفي را درك كنند لذا فقط آنها را بر آن  سـينا در همـه مـردم ايـن توانائي را نمي         

ه تـا حـدود تـوان خود به اكتساب كمالات بپردازند و آنكس كه فلسفه را نفهمد كمال ذات او با              خوانـد ك ـ   مـي 

تطبـيق رفـتارش بـه احكـام شـرعيه ممكـن خواهد بود ليكن آنكس كه از سنت سرپيچي كند و مخالف احكام            

حب و  رئـيس شـريعت باشـد بـايد در دنـيا محاكمـه شـود و در آخرت هم مستوجب عذاب ، الهم اهدنا لما ت                         

 . ترضي

  و بركاته …والسلام عليكم و رحمه 
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 منابع و ماخذ 

  ) ١٣١٥ان مقدمه حكمه الشرقين تهر(  قاسم ـ ابن سينا –غني -١

  ١٣٦١اصغرـ تاريخ فلاسفه ايران از آغاز اسلام تا بامروز انتشارات   حلبي  علي-٢

  ١٣٣٩ شهابي محمود ـ الاشارات ووالتنبيهات ابن سينا  تهران -٣

  ١٣٤٥ لطفي جمعه محمد ـ تاريخ فلاسفه الاسلام في المشرق و المغرب  قاهره -٤

  ١٣١٧وپا ،تهران مطيعه مجلس  فروغي  محمدعلي  ـ سير حكمت در ار-٥

  نفيسي سعيد ـ پورسينا  ،كتابخانه دانش -٦

  ١٩٦٥حاجي خليفه تصحيح دكتر سليمان ،كشف الظئون    چاپ مصر -٧

  و چند رساله و مقاله ديگر درباره زندگي و تاليفات بوعلي سينا  -٨

  


